
1»درآستانگی«تجربهومولوی

(۱)

بوده»جهان«و»جان«میانرابطهازایشانتلقیعارفانشناسیجهانوجوهمهمترینازیکی
است.

معنایبه»جان«گاهیرود:میکاربهمتفاوتمعنایدوبهکمدست»جان«مولاناکلامدر
جماددنیایازراحیاتاقلیمکهاستمرزیخطواستحسّیادراکوحیاتمنشاءکهاستاوّل«»جان

بهناظرکهرودمیکاربهجان«»جانیادوّم«»جانمعنایبه»جان«همگاهیکند.میجداصرف
ازاوّلجانشود.میتلقیعالمایندرحقذاتمظهرواستانسانناطقه«»نفسیامطمئنه«»نفس
بشمارآدمیحقیقتووجودگوهرکهاستدوّمجاناینوآگاهی.جنسازدوّمجانواست،حیاتجنس

گوید:میمعنااینبهاشارهدرمولانارود.می
ضررازگریانواحسانباشادشرّ/وخیرازخبرباباشد؟چهجان
ترستجانباتر،آگاهاوکههرمَخبرَست/جانماهیتَِوسِرچون

ستقویجانشبوَدترآگهکههرست/آگهیدل،ایچوجاناقتضای
ستتهیدانشازاست،جانبیکههرست/آگهیسراسرجانجهانِخود
(۱۵۴-۱۴۸ششم/)دفترشداللهمظهرخودجانجانشد/درگاهمظهراوّلجان

جهانوخدامیانهدراست،آدمیوجودگوهروآگاهیجنسازکهجان«»جانیادوّم«»جان
سویازواست،اتصالوتماسدرخداوند()یعنیمتعالیآگاهییکباسویکازیعنیدارد.قرار
است.شدهتنانهآندروگرفتهخانهجهانایندردیگر

وآید،درنمیماذهنمألوفمفاهیمقالبدرخداوندباجانایناتصالماهیتعارفان،منظراز
گوید:میبارهایندرمولانااست.فهمورایامامسلمّگرچهایرابطهبنابراین،
(۷۶۱چهارم/)دفترناسجانباراالناسربُّهستقیاس/بیتکَیفَُ،بیاتصالی

غربی،چهرهیکدارد:چهرهدوعارفچشمدراسترابطهایندیگرسویکههم»جهان«‌اما
براشفیزیکیومادّیصرفاًحیثازجهانکهوقتیاستجهانچهرهغربی،چهرهشرقی.چهرهیکو
معناازاعتباراینبهوندارد،ماوراءیعنیاست،تاریکاشغربیچهرهدرجهانشود.میآشکارما

ارائههاپکینزجاندانشگاهدر۲۰۱۸سپتامبر۲۹تاریخدرمولانابزرگداشتکنفرانسدرالدینجلالمولاناتولدسالروزمناسبتبهمقالهاین1
آبان،۵۸)شمارهپویااندیشهنشریهتأسفکمالباشدممطلعکهبودممقالهاینشدهتکمیلویافتهتفصیلصورتکردنآمادهحالدرمنشد.

تکمیلبررامنشوقنشریهاینغیراخلاقیاقداماست.کردهمنتشرفاحشاغلاطایپارهبامناجازهواطلاعبدونرامقالهاینمتن(۱۳۹۷
دررامقالهمنقحصورتکمدستکهباشدبهترشایدنشریه،آندرشدهمنتشرمقالهفاحشاغلاطجبرانبرایکهکردمگماناماکرد.سردمقاله

دهم.قرارمندانعلاقهدسترس
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اسارتبهخودبلندحصاردرراآدمی»جان«آنستبرِدیوارهایکهاستزندانیغربیجهاناست.تهی
ماخفاّش«»حسّانگیزد.برمیاضطرابوخفقانحسّانساندرغربیجهاندرزیستناست.کشیده

ازاماکند.میادراکراجهانازوجهاینودارد،عالمازچهرهاینسویبهرویمولانا(تعبیر)به
ازراجهانماکهشودمیآشکاروقتیعالمشرقیچهرهدارد.همشرقیایچهرهجهانایندیگر،سوی

میایپنجرهجهانتجربهایندرکنیم.میتجربهاستمتعالیآگاهییکیاخداوندگاهتجلیکهحیثآن
ماطبیعت،وتنزندانتنگحصارهایسویآندروکند،میهدایتخودماورایبهرامانگاهکهشود

میبیکرانگیتاراماوجودیفضایودهد،میپیوندبیکرانوروشنافقهایدلگشایفراخنایبارا
انگشتاست،معنابخشومعنادارای«»نشانهیا»آیه«یعنیاست،روشنوشفافشرقیجهانگستراند.
وانشراححسّانساندرشرقیجهاندرزیستنکند.میدلالتخودورایچیزیبهکهاستاشارتی
اینودارد،عالمازچهرهاینسویبهرویمادرّپاش«»حسّمولانا،تعبیربهانگیزد.برمیآرامش

)دفترروانمشرقسویدُرپاشَتِحسّدوان/مغربسویخفاّشتِ)حسّکند.میادراکراجهانوجه
((۴۷دوّم/

اضلاعکهمثلثینامید،عرفانی«»مثلثراآنتوانمیکهاستچیزیفهمعرفانگوهربنابراین،
و»جان«رابطهازعارفکهوقتیسیاق،ایندراست.شرقی«»جهانو»خداوند«،جان«،»جانآن

مایلماینجادردارد.نظرشرقی«»جهانوجان«»جانمیانرابطهبهبیشترواقعدرپرسد،می»جهان«
مختصریاشاراتجان«»جانوشرقی«»جهانمیانرابطهیعنیرابطه،اینهایجنبهبرخیبهکه

بکنم.

(۲)

چندبرمبتنیمولانا،آثاردرجملهازعرفانی،ادبیاتدرشرقی«»جهانوجان«»جانرابطه
است:مهمشناختیجهانفرضپیش

تعبیربه)یاغیرفیزیکییاغیرمادّیراههایازآدمیانهایجانکهاستآننخستفرضپیش.۱
رهازها/سینهدرهاسینهازرود»میمولانا:بیانبههستند.تماسدریکدیگرباپنهان«(ره»ازمولانا
صرفاًِمعلولیعلیّ-روابطمبنایبرهاسینهراهازارتباط(.۱۴۲۵دوّم/)دفترها«کینهوصلاحپنهان

ازفیزیکیجهانِطبیعیقوانینورایهاییشیوهبهتواندمیانسانیآگاهیگویینیست.فهمقابلفیزیکی
مناسباتدرآگاهی«کوانتومی»جهشنوعاینمصادیقمهمترینازیکیبجهد.دیگرانسانبهانسانیک

یاخوانیذهننوعیواقعدر»فراست«نامند.می»فراست«راآنعارفانکهاستایپدیدهانسانی
روستهمینازفیزیکی.ومادّیهایمیانجیواسطهبدوناستدیگرذهنبهذهنیکازآگاهیانتقال

ذهندومیانکهرافراستنوعاینبگذاریداند.خواندهمیالقلوب«»جواسیسرافراستباِعارفانکه
دربنامیم.ذهنی«»فراستاست،انسان-انسانرابطهآنمحملیعنیدهد،میرخانسانیآگاهییا

نمینظرخودازبیرونجهانبهدیگرفردذهنیمحتوایکشفبرایفراستصاحبفردذهنی،فراست
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اینتبیینبرایعارفانشود.میآگاهدیگریدرونجهانازخوددروناحوالبهکردننظربابلکهکند.
کهمشوّشوپریشانذهنکنند.میتمثیلبرکهیکبهراانسانآگاهیفضایوذهنفرامادَی،پدیده

ایندرفردکهوقتیاست.آشفتهوآلودگلایبرکهمثابهبهاست،هرروزینهزندگیهایخیاللگدکوب
باتواندمیانساناماآب.آینهدرراخودچهرهبازتابنهوبیندمیرابرکهژرفاینهکندمینظربرکه

شود،میآساآینهوشفافحالتْایندرذهنبرکهکند.زلالوآرامرابرکهاینرفتهرفتهمراقبهتمرین
استدلیلهمینبهتاباند.بازمیخوددررافردچهرههمونمایاند،مینظربهراخودژرفایهمیعنی

اماآید.میبشمارعرفانیسلوکدرخودشناسیهایشیوهمهمترینازذهنیبرکهزلالیوآرامشکه
کند:میایفاخودشناسیبرعلاوههمدیگریبخشمعرفتنقشزلالوآرامیبرکهاینعارفانمنظراز
دیگریآگاهیمحتواییعنیببینیم.همرادیگرانسیمایبازتابتوانیممیخودروانِجامیآینهدرما
ذهنزلالوآرامیبرکهآینهدردیگریآگاهیمحتوایبازتاببازبتابد.ماضمیرآینهدرتواندمیهم

مولاناشود.میآگاهدیگریحالازخوددرکردننظربافردیعنیاست،ذهنیفراستپدیدههمانفرد
فرمانبهسالهاسررزیشیخدهد.میتوضیحراپدیدهاینسازوکارسَررَزیمحمدشیخداستاندر

فرمانخداوندجانبازسالدوازپسآنکهتابخشید.میمستمندانبهوکردمیگداییدیگرانازخداوند
که:رسید

دستگاهاینغیبزبدادیمتمامخواه/کسازولیدهمیاینازبعد
(۲۷۸۹-۲۷۸۷پنجم/)دفتربرآرکن،حصیریزیردردستهزار/تایکازتو،ازخواهدکههر

برمیودانستمیبپرسد،ایشانازآنکهبدونرانیازمندانحاجتشیخکهاستاینداستانایننکتهاما
آورد:

ضمیربدانستیوبدادیاوفقیر/آننگفتیگرخودحاجت
(۲۸۰۱-۲۸۰۰پنجم/)دفترکموبیشنهبدو،دادیآنقدرخم/پشتآنداشتیدلدرآنچه

دریابد؟گوییوگفتهیچبدونرافقیرآنحاجتتواندمیاوچگونهکهشدروبروپرسشاینباشیخاما
(۲۹۰۲پنجم/)دفترعمو؟ایدارداندیشهقدَرایناو/کهدانستیچهبگفتندی:پس

بیانتمثیلیزبانیقالبدرراآگاهی«کوانتومی»جهشیافراستپدیدهسازوکارمولاناکهاینجاستدرو
کند:می
استجنتّمثالکُدیه،ازخالیاست/خلوتدلخانهبگفتی:او

نیستدَیاّراووصلِخیالِجزنیست/کاریزدانعشقجزاواندر
احدعشقازاستپرّامخانهبد/ونیکازروفتممنراخانه
گداعکسِبوَدنبوَد،منآنِخدا/غیراو،اندربینمچههر
(۲۸۰۸-۲۸۰۳پنجم/)دفترفتیاینقش،آنباشدبیرونعکسِصورتی/ببینیارآبتگِدر
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آگاهیواجدآنشرقیچهرهدرجهانکهاستاینعارفانشناسیجهاندردوّمفرضپیش.۲
مندبهرهآگاهیازهمجماداتعالمنیست.منحصرحیواناتوانسانهاسپهربهمندیآگاهییعنیاست.
شود:میدیدهآشکارامولاناهایاندیشهدر(Panpsychism)انگاری«جان»همهبینشایناست.

(۱۰۲۰سوّم/)دفترخامشیممانامحرمانشماباخوشیم/وبصیریموسمیعیمما
استعاریوشاعرانهسخنینبایدراجمادات،جهانبهآگاهیانتسابیعنیادعا،اینکهکندمیتأکیدمولانا

کند:میسرزنشگشایندمیتأویلبهدستخصوصایندرکهراکسانیودانست.
بشنویدعالماجزایغلغلروید/هاجانعالمِجمادیاز

نرْبایدتهاتأویلیْوسوسهآیدت/جماداتتسبیحِفاش
هاتأویلایکردهبینشبهرها/قندیلتوجانِنداردچون

بوَدغَیّخیالِدیدندعویِبوَد؟/کَیظاهرتسبیحِ»غرضکه
خوانتسبیحکندمیعبرتوقتآن/دیدارِرابینندهمربلکه
بوَد«میگفتنهمچودلالتآندهد/مییادتتسبیحازچوپس
حالنورِنداردکاوکسآنآنِواعتزال/اهلِتأویلِبوَداین

(۱۰۲۹-۱۰۲۲سوّم/)دفتراعجمیغیبیتصویرِازباشدآدمی/نیامدبیرونحسزچون
عنصریمثابهبهآگاهیواست،ذهنیصفاتواجدعالماجزایهمهانگاری«جان»همهدیدگاهدر

است.جاریآناجزایتمامدروعالمساختاردربنیادین

انسانیکازآگاهی«کوانتومی»جهشازعارفانشناسیجهاندراوّلفرضپیشبنابراین،.۳
منحصرحیوانی()وانسانیاقلیمدرآگاهیکهاستمدعیدوّمفرضپیشوگوید،میدیگرانسانبه

است.جاریعالماجزایدرکیهانیآگاهینوعیونیست،
»جهانوجان«»جانرابطهخصوصدرراعارفاننظریهتوانمیاکنونمدعادواینفرضبا

رابطهازآگاهیکوانتومیجهشیافراستایدهتعمیمواقعدرنظریهاینکرد:بندیصورتشرقی«
درآگاهی«کوانتومیهای»جهشیافراستنظریه،اینمطابقاست.انسان-جهانرابطهبهانسانانسان-
کهکردفرضتوانمیاصول(بربناکم)دستونیست،منحصردیگرانسانبهانسانازآگاهیانتقال
ازکوانتومی«های»جهششیوهبهتواندمیهمبیرون(جهانِدرآگاهیتموّجات)یعنیکیهانیآگاهی
انسانیفردِذهنِبهبیرونِجهانازآگاهیکوانتومیجهشبتراود.انساندرونجهانبهبیرونجهان
تواندمیانسانبنابراین،بنامیم.عینی«»فراستتوانیممیراانسان-جهان(رابطهمتندرجهش)یعنی
فرآیندهاییواسطهبیانسان-آگاهیعینی،فراستدرباشد.عینی«»فراستواجدشرایطیتحت

ِمتفرقاجزایتلقی،اینمطابقشود.میآگاهجهانآیندهوحالتحوّلاتایپارهازطبیعی-وفیزیکی
وقتیواقعهدارد.دلدرراآگاهیازشهدیخردههریککهانگورندهایدانهمانندبیرونیی»واقعه«

ازمتشکلخوشهآیند.میهمگردخاصساختاریوآرایشمطابقمتفرقهایدانهاینکهگیردمیشکل
»واقعه«،یکقالبدرآگاهی،ازایخوشهترتیباینبهبخشد.میشکلرا»واقعه«آنهادانهاین

آبستنهایگوشهیاآگاهی«های»خوشهاینعینی«،»فراستدرکند.میآبستنراجهانازایگوشه
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آگاهآنگیریشکلازواقعهباتماسبدونفردشیوهاینبهوتابد،بازمیفردذهنآینهدرکهاستجهان
آبستنیهمیعنیاست:دوسویهالبتهرابطهاینبیند.میخوددرونآینهدرراآندررسیدنوشود،‌می

آبستنرابیرونجهانتواندمیدرونجهانآبستنیهموتابد،بازمیدرونجهانآینهدربیرونجهان
یاگووگفتجنسازنیست،واکنشوکنشجنسازشرقی«»جهانوجان«»جانرابطهواقعدرکند.

بهپاسخدردرونجهاندهد.میپاسخآنبهتناسببهدیگریوگویدمییکیاست:پاسخوپرسش
»واقعه«.آبستندرونجهانبهپاسخدربیرونجهانوشود،میباطنی«»معرفتآبستنبیرونجهان
میایواقعهآبستنکیهانیآگاهیکهدهدمیدستوقتیصادقهرؤیایتحلیل،اینمطابقمثال،برای
تماسدرآنکهبیفردشیوهاینبهتابد.بازمیفردضمیرزلالوآرامبرکهدرواقعهآنتصویروشود،

ایپارهیعنیشود،میمعکوسرابطههمگاهیاماشود.میآگاهپیشاپیشآندررسیدنازباشدواقعهبا
اشارهدرمولاناشود.میبیرونجهاندرآنباِمتناسبوقایعایپارهوقوععلتّانساندرونیتحوّلات

کند:میگوشزدطریقسالکانبهکهاستشناسانهجهانحکمتاینبه
رودآنجانوافقری،کجاهررود/آنجادوادردی،کجاهر
(۳۲۱۳-۳۲۱۰سوّم/)دفتررودآنجاآبست،کشتیکجاهررود/آنجاجوابمشکل،کجاهر

کند:میطریقسالکانبهمهمیبسیارسلوکیتوصیهشناسیجهاناینمبنایبرمولاناکهاینجاستدرو
پستوبالاازآببجوشدتادست/بهآورتشنگیجو،کمآب
…او؟شیرِپستانزگرددروانکیگلو/نازکِطفلکنزایدتا
(۳۲۲۲و۳۲۱۵و۳۲۱۴سوّم/)دفتربالصّواباعلماللهباش،تشنهخطاب/آیدرَبُّهمُسَقاَهمُتا

(۳)

درونجهانمیانگویوگفتمصادیقازیکیتجربهاینچیست؟»درآستانگی«تجربهاما
کندمیاحساساودهد.میرخعارفجانجاندرعمیقتحّولیاینجادراوست.بیرونجهانباعارف

دررسیدهجنینییااست،شدنخلّآستانهدرپختهخَمریگوییاست:وقوعحالدراودروندرتبدّلیکه
اینکمالکهداندمینیکاوامااست.شدنچیدهآستانهدرگزانلبایمیوهیااست،شدنزادهآستانه
آنتابایدایقابلهکند،خَلّراخَمرآنتابایدمُخَمِریاست:بیرونجهاندرمتناسبپاسخیگرودرتبدّل
درمیوجدانبهعارفدیگر،بیانبهبرچیند.شاخسارازرامیوهآنتابایدنسیمیوبزایاند،راجنین
امااست،درنیامدهدیگرساحتبههنوزاست،دیگرساحتیبهوجودساحتیکازگذرحالدرکهیابد
آستانهاینازآیاکهشودمیبدلپرسشاینبهوجودشتمامیکبارهویابد.میگذرآنآستانهدرراخود
تماشایبهعارفکهاینجاستدرداد؟خواهدپاسخاودرونتمناّیبهبیرونجهانآیاکرد؟خواهدگذر

تاشودمیچشمدووجودشتمامپاید.مینیکراآنصورتهایوتموّجاتونشیندمیخوددرونبرکه
بشارتاوبهبیند-میرامطلوبواقعهرسیدندرخوددلآینهدریکبارهآنکهتاکند.شکارراهانشانه

وبخشد،کمالرااووجودتبدّلتاآیدمیکسیدهد.گذرآستانهاینازرااوتاآیدمیکسیکهدهندمی
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انتظاریآستانهدرقامتتماماووجودپساینازبرکشد.دیگرساحتبههستیساحتیکازرااو
جانشپروانهوبدّرد،رااووجودپیلهپردهبرآید،نیامازتیغآنتادررسد،موعودواقعهآنتاایستدمی
تجربههمانماندن«واقعهانتظاربهوجوددرگاهدرقامتتمام»بهِوضعیتاینبخشد.رهاییرا

است.»درآستانگی«

یابیم:میرا»درآستانگی«موقعیتیاتجربهاینازبرجستهنمونهدوکمدستمامولانااحوالدر

درراخویشاحوالخودمولاناشمس.دیدارازپیشاندکیمولاناستوضعیتاوّل،تجربه
ناخودآگاهضمیرکهوقتیمثنوی،آغازهماندراست.کردهبیانمثنویدرمابرایشمسدیدارآستانه
راشمسوخودمیانماجرایازایشمّهکهدهدمیوعدهمابهکشاند،میشمسخاطرهبهرااومولانا

بازگوید:مابرایرمز،زبانبهولوکنیزک،‌وپادشاهداستانقالبدر
(۱۳۶اوّل/)دفتردیگرانحدیثدرآیدگفتهدلبران/سرّکهباشدآنخوشتر
(۳۵اوّل/)دفترآنماستحالنقدحقیقتخودداستان/ایندوستانایبشنوید

داستان،ایندرگوید.بازمیمابرایشمسدیدارآستانهدروپیشراخوددروناحوالداستانایندراو
معناعالمبزرگانمحضرازدانشکسبوارشادپذیریسالهاازپسکهمولاناستخودازنمادیپادشاه

کنیزک،بیماریاوست.بیماردلازنمادیکنیزکاست.بیماردلشامااست،شدهدل«»صاحب
وزرقبهمولاناپنهاندلدادگیازکنایهکهعشقیاست،زرگربهعشقهمانایابیم،درمیبعدترچنانکه

مسموماماشیرینمنزلتهایوشهرتگرودردلبداند،خودآنکهبیمولانااست.عالمناپایداراموربرق
وسوزدمیناشناسایبیماریآتشدراشدرونیهایسرمایهکهدیدمیخودچشمبهاوداشت.جهان

بهرواضطرارنهایتدررو،اینازشود.نمیدرازاوسویبهنجاتیدستگوییورود،‌میهدربه
مولانازاراحوالازپژواکیجوید.میچارهخودپنهاندرددرمانبرایاوازوآورد،میخداونددرگاه

دید:پادشاههایلابهدرتوانمیایامایندررا
دویدمسجدجانبپابرهنهبدید/راحکیمانآنعجزچوشه

شدآبپرشهاشکازگاهسجدهشد/محرابسویمسجد،دررفت
دعاومدحدربگشادزبانخوشفنا/زغرقابآمدخویشبهچون
نهاندانیمیتوچونگویم؟چهمنجهان/مُلکِبخششَتکمینهکای
بعد(به۱۵۵اوّل/)دفترراهکردیمغلطمادیگربارپناه/راماحاجتهمیشهای

یکهاینشانهدلشآینهدریکبارهدرونیتاریکوتلخلحظاتآندرکهکندمیفاشمولانااینجادر
بهوشود،میظاهراوبرپیرمردیخوابدربیند.میخوابینومیدیاوجدراوبازتابید:الهیبشارت

پاسخاودرونتمناّیبهبیرونجهانزوداواست،شنیدهراهایشلابهخداوندکهدهدمیبشارتاو
رسید:درخواهداودردمندروحدرمانبرایخداوندسویازالهیطبیبیوداد،خواهدمتناسب
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جوشبهبخشایشبحرآمداندرخروش/جانمیانازبرآوردچون
نمودروپیریکهاوخوابدردیددرربود/خوابشگریهمیاندر

زماستفردا،آیدتغریبیگررواست/حاجاتتمژده،شه»ایگفت:
استصادقوامینکاودانصادقشاست/حاذقحکیمیاوآید،کهچون

بعد(به۶۳اوّل/)دفترببین«راحققدرتمزاجشدرببین/رامطلقسحرعلاجشدر

وجودی.تبدّلکمالآستانهدردیدار،آستانهدریافت:درآستانگیوضعیتدرراخودیکبارهمولاناو
اینبهپادشاهاحوالپردهدراواصیل.هستیبهعاریتیهستیازعشق،مقامبهزهدمقامازتبدّلی

کند:میاشارهخود»درآستانگی«وضعیت
(۶۷اوّل/)دفترسرّبنمودندآنچهببیندتامنتظر/شهمنظرهاندربود

داد:متناسبپاسخاودروندردبهبیرونجهاندرآمد:راسترؤیاییپیرآنوعده
ایسایهمیاندرآفتابیای/پرمایهفاضلی،شخصی،دید
خیالشکلبرو،‌هستبودنیستهلال/ماننددورازرسیدمی
(۷۱و۶۹و۶۸اوّل/)دفترپدیدآمدهمیمهمانرخدردید/خواباندرشهکهخیالیآن

بهخودیتاریکیاقلیمازرااووکرد،طلوعمولاناجانشرقیسویدرشمسکهبودترتیباینبهو
درآورد.عشقروشناییجهان

اواخردرمولاناداد.رخمولانازندگیپایانیدوراندراما»درآستانگی«ِمهمّتجربهدوّمین
ور،ذاتُقلعهیارباهوشدژداستانمیانهدرومثنوی،ششمدفتر روشنی،دلیلهیچبدونظاهراًالصُّ

شگفتمولانانزدیکانازبسیاریبرایناگهانیسکوتاینکرد.رهاناتمامرامثنویسرایشیکباره
اشارهاینبهپاسخْدرمولانااماکرد،میترغیبداستاناتمامبهراپدرولدسلطاناوفرزندبود.انگیز
درزبان،ولفظواسطهبیهمداستانآنباقیوآیدنمیگفتاربهپساینازمننطق»قوّهکهکردبسنده
نزدیکانمیاندرظاهراًنیست.«بیانشونظمبهحاجتوآیدمیگفتهداردجاننورکهکسآندلگوش
وجوددرژرفتحوّلینشانهناگهانیسکوتایندریافتفراستبهکهبودالدینحسامتنهامولانا

آنبهرامولاناچیزچهبود؟چهتبدّلاینامااست.تازهتبدّلیآستانهدراوعزیزوجودومولاناست،
ابیاتیمثنوی،پایانبیپایانازپیشماهیچندششم،دفتراواخردرمولانابرانگیخت؟ناگهانیخاموشی

میمابرایابیاتایندراودهد.میخبرایاّمآندراووجودیوضعیتاززیادیتاحدّکهاستسروده
ازجهانییابد-مینوجهانیآستانهدرراخوداووشود،‌مینزدیکپایانبهاوآشنایجهانکهگوید
دیگر:منطقیبادیگرجنس

ستبنهفتنیسپس،زینآیدهرچهست/گفتیبدینجاتامباحثاین
آشکارنگرددوبیگارهستهزار/صدبکوشیوربگوی،ور
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بودچوبینمرکباینتازبعدبود/زینواسبسیردریابهتا
استرهبررادریاییانآنخاصاست/ابترخشکیبهچوبینمرکب

(۴۶۶۰-۴۶۵۶ششم/)دفتربودتلقینخامشیرابحریانبود/چوبینمرکبخموشی،این

یابد.میشدندریاییودریابهنهادنپاآستانهدروخشکیاقلیمدرسفرشانتهایدرراخودمولانا
»دریا«و»خشکی«امانمود.رویاوهستیافقدریکبارهکهبوددریاییهیبتازناشیاوخامشی

درکهآنجادرگشاید،میمابرایرا»درآستانگی«اینرمزاشخداحافظیغزلدرمولاناچیست؟نماد
گوید:میپرستارشبهخطابمرگوبیماریبستر

کنمبتلاشبگردخرابمنترککن/رهامراتنهابالینبهبنهسررو
کنجفابروخواهیببخشا،بیاخواهیتنها/روزبهتاشبسودا،موجوماییم

پیرهماناین)آیااستآمدهاوسراغبهپیریخوابدردوبارهکهکندمیآشکارمابرایکهآنجاستدر
پیراماباراینبود؟(.کردهآگاهشمس،یعنیالهی،طبیبدررسیدنازرااوپیشسالهاکهنیسترؤیایی
نهند:گامحسّماورایاقلیمبههمباتاخواندفرامیخودسویبهرااودستاشارتبهرؤیایی

کنماسویعزمکهکرداشارتمدستبادیدم/عشقکویدرپیریدوشخوابدر

خودهستیافقدررامرگکشتیدماغهعکساشدرونزلالوآرامیبرکهژرفایدرگوییمولانا
آستانهازبایداماباراینبود.آستانه«»دردوبارهاواست.دررسیدهتازهسفرینوبتکهدانستودید،‌
ونهد.پاحسّ(ماورایجهان)یعنیبیکراندریایاقلیمبهتاگذشتدرمیحسّ(عالم)یعنیخشکیاقلیم

میانهبهآنگردهبرتانشستاشچوبینمرکبانتظاربهجاندریایلبهدروآمدفرودخوداسبازاو
جانشتارود،فروروشنآبهایژرفایبهوارماهیوشکنددرهمرامرکبدریامیانهدرتارود،دریا

درآمیزد:جانانجانباسرانجام
است.ماهیخوداوآب،درشدغرقهشکست/چوبینِمرکبکِشکسیآنو

برسرانجامآستانگی«»درماههاازپس۶۷۲سالالآخِرجمادیپنجمروزغروبدرالدینجلالمولانا
گذشت.آستانهازبارآخرینبرایاشچوبینتابوتگرده

نراقیآرش
پنسیلوانیاکالج،موراوین

۲۰۱۸سپتامبر۲۵
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